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 چکیده 

ایران‌در‌زمان‌ساسانیان‌یکی‌از‌قدرتمندترین‌کشورهای‌جهان‌به‌شمار‌می‌رفت،‌بخصوص‌در‌دوره‌‌‌

خسرو‌انوشیروان‌که‌توانسته‌بود‌با‌سیاست‌و‌تدبیر،‌ایران‌را‌به‌عظمت‌و‌شکوه‌دوره‌اردشیر‌و‌شاپور‌‌

‌6۳۲گامی‌که‌تاج‌و‌تخت‌ایران‌در‌سال‌‌د‌و‌هناو‌بتدریج‌اوضاع‌کشور‌نابسامان‌شبرساند.‌اما‌پس‌از‌‌

میلادی‌به‌یزدگرد‌سوم‌آخرین‌پادشاه‌این‌خاندان‌رسید،‌کشور‌ایران‌از‌هر‌سو‌گرفتار‌بدبختی‌بود‌و‌‌

دست‌اندازی‌به‌خاک‌ایران‌را‌آغاز‌کردند‌اعراب‌نیز‌بخصوص‌از‌همین‌پریشانی‌اوضاع‌سود‌جسته،‌‌

و‌پس‌از‌یک‌سری‌جنگ‌ها‌و‌زد‌و‌خوردهایی،‌نهایتا‌بر‌کشور‌ایران‌دست‌یافتند.‌مدت‌کمی‌پس‌از‌‌

آمدن‌اعراب‌به‌ایران،‌ندای‌برابری‌و‌برادری‌که‌اسلام‌سر‌می‌داد‌به‌فراموشی‌سپرده‌شد.‌بخش‌‌

و‌بسیاری‌از‌دختران‌و‌زنان‌ایرانی‌را‌اعراب‌‌عظیمی‌از‌ثروت‌های‌ایرانیان‌توسط‌اعراب‌غارت‌شد‌‌

در‌بازارهای‌حجاز‌بعنوان‌برده‌فروختند‌و‌از‌کشاورزان‌و‌پیشه‌وران‌ایرانی‌که‌اسلام‌را‌نمی‌پذیرفتند‌‌

به‌زور‌باج‌گرفته‌و‌نام‌جزیه‌بر‌آن‌نهادند‌و‌بدیهی‌است‌که‌اعراب‌تمامی‌این‌اعمال‌را‌در‌سایه‌‌

،‌اما‌ایرانیان‌که‌بخصوص‌بعد‌از‌قدرت‌گرفتن‌بنی‌امیه،‌که‌پایه‌های‌‌تازیانه‌و‌شمشیر‌انجام‌می‌دادند

ستم‌‌ و‌ آزار‌ مورد‌ بودند،‌ نهاده‌ بنها‌ تحقیر‌غیرعرب‌ و‌ نژادی‌عرب‌ برتری‌ بر‌ را‌ حکومت‌خویش‌

بیشتری‌نسبت‌به‌دوره‌خلفای‌راشدین‌قرار‌گرفته‌و‌بسیار‌تحقیر‌می‌شدند‌و‌با‌آنان‌بسان‌بندگان‌زر‌‌

موالی‌خوانده‌می‌شدند،‌سکوت‌نکرده‌و‌از‌هر‌فرصتی‌برای‌بدست‌آوردن‌شکوه‌‌خرید‌رفتار‌می‌شد‌و‌‌

پیشین‌استفاده‌کرده‌و‌برای‌خلفا‌دردسر‌فراهم‌می‌کردند.‌هنوز‌دو‌سالی‌از‌آخرین‌شکست‌ایرانیان‌در‌

جنگ‌نهاوند‌نگذشته‌بود‌که‌عمر،‌خلیفه‌دوم‌توسط‌یک‌ایرانی‌کشته‌شد‌و‌در‌شهرها‌و‌مناطق‌مختلف‌‌

گاه‌فرصتی‌پیش‌می‌آمد‌مردم‌سر‌به‌شورش‌و‌طغیان‌بر‌می‌داشتند‌و‌در‌این‌رهگذر‌قیام‌‌ایران‌هر

های‌متعددی‌علیه‌سلطه‌بیگانگان‌شکل‌گرفت‌که‌از‌عمده‌آنها‌می‌توان‌به‌قیام‌مختار،‌قیام‌عبدالرحمن‌‌

ه‌کرد‌‌بن‌اشعث،‌مبارزات‌خوارج،‌قیام‌زید‌و‌یحیی‌و‌مهمتر‌از‌همه‌قیام‌بزرگ‌ابومسلم‌خراسانی‌اشار

که‌در‌همه‌این‌قیام‌ها‌ایرانی‌ها‌نقش‌داشتند‌و‌ابومسلم‌نیز‌به‌کمک‌ایرانیان‌توانست‌طومار‌خلافت‌‌

اموی‌را‌در‌هم‌پیچیده‌و‌دست‌خونریز‌عمال‌و‌کارگزاران‌اموی‌را‌از‌جان‌و‌مال‌و‌ناموس‌مردم‌‌

‌.ایران‌کوتاه‌کند

‌

‌

‌

‌

 مقدمه 

پژوهش‌درباره‌شخصیتی‌چون‌ابومسلم‌خراسانی‌که‌سرگذشت‌او‌با‌روایات‌مختلفی‌در‌آمیخته‌و‌گاه‌‌‌
و‌‌ او‌ بازسازی‌رویدادهای‌زندگی‌ که‌در‌صدد‌ برای‌پژوهشگری‌ است‌ ستایش‌شده‌ حد‌پرستش‌ در‌
چگونگی‌آشنایی‌او‌با‌داعیان‌عباسی‌و‌پیوستن‌او‌به‌شبكه‌دعوت‌عباسیان‌است،‌دشوار‌می‌نماید.‌‌

اره‌ابومسلم‌با‌دو‌گونه‌روایات‌روبرو‌هستیم.‌روایاتی‌که‌بی‌گمان،‌عباسیان‌در‌ساختن‌و‌پراکندن‌‌درب
آن‌دست‌داشته‌اند‌و‌در‌آنها،‌حقایق‌را‌در‌میان‌شایعات‌و‌ابهامات،‌تا‌حدی‌پوشانده‌و‌تحریف‌کرده‌اند‌‌

ر‌قالب‌داستان‌ها‌و‌قصه‌‌و‌دیگر،‌روایاتی‌که‌سرگذشت‌قهرمانانه‌ابومسلم‌را‌به‌گونه‌ای‌افسانه‌آمیز‌د
های‌ایرانی‌بیان‌می‌کنند.‌افزون‌بر‌اینها،‌اوضاع‌سیاسی‌اجتماعی‌دوران‌ابومسلم‌و‌همچنین‌اوضاع‌‌

 خراسان‌در‌دوره‌ضعف‌بنی‌امیه‌
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چندان‌بوضوح‌روشن‌نیست‌و‌به‌سختی‌می‌توان‌درباره‌بسیاری‌جنبه‌های‌قیام‌عباسی‌و‌چگونگی‌‌
پیوستن‌ابومسلم‌به‌عباسیان‌و‌حوادث‌دیگر‌آن،‌سخن‌گفت.‌در‌همه‌مآخذی‌که‌به‌ذکر‌حوادث‌آن‌دوره‌‌

ند‌بعدی‌‌پرداخته‌اند‌اشاراتی‌به‌ابومسلم‌شده‌است‌ولی‌بخصوص‌درباره‌نژاد‌و‌خاستگاه‌ابومسلم‌و‌پیو
او‌با‌شبکه‌داعیان‌عراق‌و‌خراسان‌روایات‌گوناگون‌و‌گاه‌متضادی‌نقل‌شده‌است‌که‌درباره‌درستی‌‌
یا‌نادرستی‌آنها‌به‌یقین‌نمی‌توان‌سخنی‌گفت.‌بررسی‌نژاد‌و‌خاستگاه‌ابومسلم‌با‌ماجرای‌پیوند‌او‌با‌‌

ممک بی‌دیگری‌ یک،‌ درباره‌هر‌ و‌پژوهش‌ آمیخته‌ هم‌ به‌ اموی‌عباسی‌ بود.‌‌دعوت‌ضد‌ نخواهد‌ ن‌
دستگاهی‌که‌رجال‌دعوت‌پدید‌آورده‌بودند‌بسیار‌پیچیده‌و‌پنهان‌بود‌و‌طبعا‌جز‌برخی‌آگاهی‌های‌‌
پراکنده‌و‌روایات‌گاه‌متناقض‌چیزی‌در‌دست‌نداریم.‌دستگاه‌داعیان‌عباسی‌با‌دقت‌طرح‌ریزی‌شده‌‌

تند‌از‌نظر‌اهداف‌و‌‌بود‌و‌سخت‌تحت‌مراقبت‌قرار‌داشت‌و‌همه‌کسانی‌که‌در‌این‌قضایا‌دست‌داش‌
شیوه‌ها‌و‌سنت‌های‌اجتماعی‌که‌آنان‌را‌به‌این‌جنبش‌پیوند‌می‌داد،‌یکسو‌و‌متحد‌نبودند‌و‌طبیعی‌‌
بود‌که‌برخی‌فعالیت‌ها‌را‌از‌یکدیگر‌پنهان‌کنند.‌در‌این‌مقاله،‌ضمن‌شرح‌مختصری‌از‌اوضاع‌‌

ابومسلم،‌کوشیده‌شده‌به‌مسائل‌‌سیاسی‌اجتماعی‌ایران‌از‌ابتدای‌آمدن‌اعراب‌و‌اسلام‌تا‌زمان‌ظهور‌‌
دیگری‌چون‌زمینه‌های‌پیدایش‌قیامها‌و‌جنبش‌های‌ضد‌اموی‌و‌همراهی‌ایرانیان‌با‌این‌گونه‌حرکتها،‌‌
شکل‌گیری‌جنبش‌های‌دینی‌و‌سیاسی‌عصر‌اموی،‌آغاز‌دعوت‌شیعه‌و‌طلوع‌نهضت‌عباسی‌پرداخته‌‌

که‌داعیان‌و‌چگونگی‌پیوستن‌او‌به‌‌شود‌و‌سپس‌موضوع‌ابومسلم‌خراسانی‌و‌نحوه‌آشنایی‌او‌با‌شب‌
‌امید‌است‌مفید‌واقع‌گردد.‌قرار‌گیرد.عباسیان‌مورد‌بررسی‌

‌

 

‌

‌

 اوضاع سیاسی اجتماعی ایران و اسلام از سقوط ساسانیان تا ظهور ابومسلم خراسانی 

در‌همان‌ابتدای‌ورود‌اعراب‌و‌اسلام‌به‌ایران‌و‌سقوط‌کامل‌دولت‌ساسانی،‌ایرانیان‌در‌برابر‌آنان‌‌‌

‌:‌سه‌گروه‌شدند

گروهی‌از‌آنان‌که‌بیشتر‌شامل‌روحانیون‌زرتشتی‌بودند‌از‌ایران‌دل‌کندند‌و‌برای‌حفظ‌دین‌آباء‌و‌‌‌

گروهی‌در‌ایران‌ماندند‌و‌با‌قبول‌جزیه‌و‌خراج‌و‌مشقت‌های‌فراوان‌‌‌‌1اجدادی‌خود‌به‌هندوستان‌رفتند.‌

سعی‌کردند‌دین‌و‌آئین‌اجداد‌خود‌را‌حفظ‌کنند.‌این‌گروه‌بیشتر‌به‌روستاها‌پناه‌بردند‌و‌چندان‌وضع‌

خوشی‌نداشتند‌چرا‌که‌در‌برابر‌زمین‌هایی‌که‌در‌اختیارشان‌بود‌می‌بایستی‌مالیات‌می‌پرداختند‌که‌‌

فقر‌و‌‌این‌مالیا تقسیم‌می‌شد‌و‌مردم‌را‌در‌ اشراف‌عرب‌ بین‌ تر‌می‌شد‌و‌در‌ ت‌هر‌ساله‌سنگین‌

بیچارگی‌نگه‌می‌داشتند‌و‌به‌همین‌دلیل‌بسیاری‌از‌آنان‌تصمیم‌گرفتند‌مسلمان‌بشوند‌که‌جزیه‌از‌‌

گردنشان‌برداشته‌شود‌و‌این‌امر‌از‌طرف‌خلفای‌اموی‌و‌کارگزاران‌ایشان‌با‌مخالفت‌هایی‌روبرو‌‌

گروه‌سوم‌از‌ایرانی‌ها،‌کسانی‌بودند‌که‌در‌همان‌ابتدای‌ورود‌اعراب‌به‌ایران‌مسلمان‌شدند‌و‌‌‌‌2شد.‌

جالب‌این‌است‌که‌مسلمان‌شدن‌ایرانی‌ها‌از‌طبقه‌کارمندان‌و‌دهقانان‌شروع‌شد.‌ظاهرا‌به‌این‌دلیل‌‌

امتیازات‌را‌از‌‌که‌ایشان‌در‌دوره‌ساسانی‌امتیازاتی‌داشتند‌که‌در‌دوره‌اسلامی‌هم‌نمی‌خواستند‌آن‌‌

دست‌بدهند.‌از‌جمله‌اینکه‌در‌دوره‌ساسانی‌از‌پرداخت‌مالیات‌معاف‌بودند‌و‌حتی‌پرداخت‌مالیات‌را‌‌

نوعی‌توهین‌در‌حق‌خود‌می‌دانستند‌و‌بدنبال‌آن‌یکسری‌امتیازات‌اجتماعی‌هم‌داشتند.‌بنابراین‌برای‌‌

 
‌22،ص1385.ذبیح‌الله‌صفا:‌قهرمانان‌استقلال‌ایران،‌تهران،‌انتشارات‌هیرمند،‌1

 
‌224،ص1385تهران،سخن،.‌عبدالحسین‌زرین‌کوب:‌آشنایی‌با‌تاریخ‌ایران،‌‌2
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در‌ضمن‌این‌سالها،‌‌‌‌1حفظ‌این‌امتیازات‌در‌دوره‌اسلامی،‌زودتر‌از‌سایر‌طبقات‌جامعه،‌مسلمان‌شدند.‌

در‌خود‌حکومت‌عرب‌هم‌تغییراتی‌حاصل‌شد.‌به‌این‌معنی‌که‌حکومت‌خلفای‌راشدین‌از‌بین‌رفت‌‌

و‌جماعتی‌بنام‌بنی‌امیه‌بر‌سر‌کار‌آمدند‌که‌معتقد‌به‌نوعی‌برتری‌نژادی‌عرب‌بودند‌و‌هدف‌آنها‌‌

یعنی‌بر‌خلاف‌چیزی‌که‌اسلام‌و‌‌برقراری‌یک‌حکومت‌غربی‌خالص‌بود‌مبتنی‌بر‌اشرافیت‌عرب،‌‌

ن‌آورده‌بود‌که‌عرب‌بر‌عجم‌و‌قریشی‌بر‌حبشی‌هیچگونه‌امتیازی‌ندارد،‌آنان‌معتقد‌بودند‌که‌‌آقر

از‌نژاد‌‌‌عرب‌،‌قوم‌برتر‌است‌و‌همه‌مردم‌برای‌بندگی‌و‌بردگی‌عرب‌خلق‌شده‌اند‌و‌هر‌کس‌را‌که‌

ید‌و‌موالی‌خود‌می‌دانستند‌و‌در‌این‌راه‌از‌هر‌گونه‌تحقیر‌و‌توهینی‌در‌‌و‌زبان‌عرب‌نبود،‌زر‌خر

حق‌ایرانیان‌دریغ‌نمی‌کردند‌و‌عمال‌و‌کارگزاران‌ایشان‌در‌شهرهای‌مختلف‌ایران‌چیزی‌جز‌ظلم‌و‌‌

ستم‌و‌کشتار‌و‌غارت‌چیزی‌از‌آنها‌سر‌نمی‌زد‌و‌هر‌روز‌در‌خراسان‌و‌عراق‌و‌جاهای‌دیگر‌فرقه‌‌

‌.داشت‌ت‌فمی‌آمد‌که‌دعوی‌رسیدن‌به‌خلاتازه‌ای‌بوجود‌

ابتدا امویان،‌مخالفان‌دو‌دسته‌شدر‌همان‌ افراطی‌شدند.‌و‌‌د‌ی‌کار‌ آنان‌راست‌گرامی‌ از‌ ند:‌برخی‌

ند‌که‌می‌گفتند‌سادات‌‌د‌ستداران‌سادات‌بوود‌‌و‌‌راست‌گرایان،‌پیروان‌‌.‌بعضی‌دیگر‌چپ‌گرای‌افراطی

تری‌نیست‌و‌هر‌‌ریشان‌پیامبرند‌و‌خلافت‌حق‌ایشان‌است‌و‌چپ‌گرایان‌می‌گفتند‌در‌اسلام‌بواز‌خ

المؤمنین‌دانست.‌این‌دسته‌‌م‌شمشیر‌بزند‌می‌توان‌او‌را‌امیری‌باشد‌و‌در‌راه‌اسلا‌من‌مسلمان‌موکس‌که‌‌

‌2خوارج‌نامیده‌شدند.‌

ی‌امیه‌به‌نهایت‌رسیده‌بود،‌فعالیت‌ضد‌اموی‌خود‌را‌آغاز‌‌بندو‌گروه،‌زمانی‌که‌ظلم‌و‌بیداد‌‌این‌‌‌

مسلم‌از‌کسانی‌‌م‌با‌سادات‌همراه‌شدند،‌مثلا‌ابوکردند‌و‌گروهی‌از‌ایرانیان‌هم‌با‌خوارج‌و‌گروهی‌ه

ستند،‌بنی‌‌بود‌که‌با‌پیروان‌سادات‌همراه‌شد.‌از‌جمله‌کسانی‌که‌خلافت‌بنی‌امیه‌را‌بر‌حق‌نمی‌دان

و‌البته‌اختلاف‌بین‌هاشم‌و‌بنی‌امیه‌ریشه‌دار‌بود.‌اختلاف‌آنان‌‌3بودند‌‌‌‌پیامبر‌اسلام‌هاشم‌یعنی‌خانواده‌‌

تیره‌های‌‌ از‌قوی‌ترین‌ به‌این‌صورت‌که‌خاندان‌عبدمناف‌ از‌زمان‌جاهلیت‌سرچشمه‌می‌گرفت.‌

قریش‌بودند.‌امویان‌و‌هاشمیان،‌هر‌دو‌از‌شاخه‌های‌قوم‌عبدمناف‌می‌باشند‌ولی‌تعداد‌امویان‌بیشتر‌‌

د‌رجال‌برجسته‌هم‌میان‌آنان‌فزون‌تر‌بود.‌پیش‌از‌اسلام،‌امویان‌به‌بزرگی‌‌از‌هاشمیان‌بود‌و‌تعدا

شهرت‌داشتند‌و‌پیشوای‌آنان‌حرب‌بن‌امیه،‌پدر‌ابوسفیان‌و‌جد‌معاویه‌بود‌که‌در‌جنگ‌الفجار‌در‌‌

دوران‌پیش‌از‌اسلام،‌سمت‌فرماندهی‌داشت‌و‌بر‌دو‌تیره‌هاشمی‌و‌اموی‌حکومت‌می‌کرد.‌همین‌که‌‌

ان‌هاشمیان‌برآمد،‌امویان‌از‌این‌پیش‌آمد‌برآشفتند‌و‌با‌پیامبر‌به‌ستیزه‌برخاستند‌تا‌جایی‌‌پیامبر‌از‌می

‌4که‌او‌را‌مجبور‌به‌مهاجرت‌کردند.‌

ایرانی‌ها‌که‌از‌یک‌طرف‌از‌بنی‌امیه‌نفرت‌داشتند‌و‌ناراضی‌بودند‌و‌از‌طرف‌دیگر‌به‌حکومت‌‌

نژادی‌معتقد‌بودند‌و‌خلافت‌را‌حق‌بنی‌هاشم‌می‌دانستند‌از‌آنان‌حمایت‌می‌کردند.‌در‌واقع‌حمایت‌‌

تدبیر‌سیاسی‌بود‌برای‌خلاصی‌از‌سلطه‌بنی‌امیه.‌‌ایرانی‌ها‌از‌بنی‌هاشم‌در‌این‌دوره،‌بیشتر‌یک‌‌

چرا‌که‌ایرانی‌ها‌برای‌رهایی‌از‌سلطه‌بنی‌امیه‌در‌این‌زمان‌با‌توجه‌به‌مقتضیات‌و‌شرایط‌وقت،‌‌

مجبور‌بودند‌که‌شخص‌خلیفه‌یا‌پادشاه‌را‌از‌میان‌اعراب‌برگزینند‌و‌خود،‌پشتیبان‌او‌باشند‌تا‌ظاهرا‌‌

یعنی‌مقصود‌ایرانیان‌بیشتر‌این‌بود‌که‌کسی‌را‌روی‌‌‌‌5ن‌حکومت‌کنند.‌او‌حاکم‌باشد‌و‌خودشان‌در‌باط

 
 223.‌همان،‌ص‌1
‌.225.عبدالحسین‌زرین‌کوب:‌آشنایی‌با‌تاریخ‌ایران،ص‌2
 .‌46شاهنشاهی،ص‌2536.‌غلامحسین‌یوسفی:‌ابومسلم‌سردار‌خراسانی،‌تهران،‌انتشارات‌فرانکلین،‌3
‌‌69،ص1369.جرجی‌زیدان:تاریخ‌آمدن‌اسلام،ترجمع‌علی‌جواهر‌کلام،‌تهران،‌4
 .‌157،ص1383.حیسنعلی‌ممتحن:‌نهضت‌شعوبیه،تهران،انتشارات‌علمی‌فرهنگی،‌5
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کار‌بیاورند‌که‌دست‌نشانده‌آنها‌باشد‌و‌به‌دلخواه‌آنان‌رفتار‌کند‌تا‌بدینوسیله‌حکومت‌را‌از‌سلطه‌بنی‌‌

امیه‌خارج‌کنند‌و‌چون‌بنی‌هاشم‌از‌اعراب‌بودند‌و‌از‌خویشان‌پیامبر‌محسوب‌می‌شدند‌و‌طرفداری‌‌

کردند‌و‌در‌واقع‌‌‌‌از‌ایشان‌در‌نظر‌مسلمانان،‌رنگ‌و‌بوی‌حمایت‌از‌دین‌داشت،‌از‌آنان‌حمایت‌می

دوره‌اموی‌که‌ابو‌مسلم‌ظهور‌‌‌‌پایان‌‌‌از‌اواخر‌دوره‌عثمان‌که‌اختلاف‌میان‌مسلمانان‌شدت‌گرفت‌تا

هجری‌‌‌‌۳۸کرد،‌ایران‌یک‌روز‌از‌شورش‌و‌طغیان‌و‌کشتار‌خالی‌نبود.‌بطوری‌که‌در‌همان‌سال‌‌

شد‌و‌بعد‌بخارا‌و‌‌هجری،‌هرات‌آشفته‌‌‌‌41مردم‌فارس‌شوریدند،‌در‌آغاز‌حکومت‌معاویه‌در‌سال‌‌

سیستان‌و‌گرگان‌و‌بخصوص‌خراسان‌که‌در‌این‌زمان‌همواره‌دچار‌نا‌آرامی‌و‌شورش‌بود‌و‌البته‌‌

و‌این‌وضعیت‌ادامه‌داشت‌تا‌ظهور‌‌‌‌1حكام‌عرب‌نیز‌به‌شدت‌این‌شورش‌ها‌را‌سرکوب‌می‌کردند

 ابومسلم‌خراسانی‌و‌قیام‌او‌در‌خراسان‌که‌به‌سلطه‌امویان‌پایان‌داد.‌

‌آنچه زمینه ساز قیام های ضد اموی و همراهی ایرانیان با آنان شد 

اعراب،‌پیش‌از‌اسلام‌چون‌بصورت‌قبیله‌ای‌زندگی‌می‌کردند‌و‌هیچگاه‌ملت‌واحدی‌تشکیل‌نداده‌‌‌

بودند،‌تعصب‌آنها‌هم،‌همان‌تعصب‌قبیله‌ای‌بود‌و‌هیچگاه‌صحبت‌از‌برتری‌عربستان‌بر‌سایر‌ممالک‌‌

کم‌کم‌این‌حس‌‌در‌میان‌نبود،‌اما‌بعد‌از‌آنکه‌اعراب‌بر‌دو‌دولت‌عظیم‌ایران‌و‌روم‌غلبه‌پیدا‌کردند،‌

در‌آنان‌ایجاد‌شد‌که‌این‌فتوحات‌در‌نتیجه‌اسلام‌بدست‌آمده‌و‌عرب‌چون‌ناشر‌این‌دین‌بوده،‌بر‌سایر‌‌

اقوام‌برتری‌دارد‌و‌برتری‌خود‌را‌نسبت‌به‌غیر‌عرب‌اینگونه‌استدلال‌می‌کردند‌که‌مثلا‌به‌ایرانی‌‌

‌ها‌می‌گفتند:‌

ما‌نه‌تنها‌شما‌را‌از‌بردگی‌و‌اسارت‌آزاد‌کردیم،‌بلکه‌از‌کفر‌و‌شرک‌هم‌نجات‌دادیم‌و‌مسلمان‌‌»

‌2نمودیم‌و‌در‌این‌راه‌جان‌خویش‌را‌فدا‌ساختیم‌و‌همین‌کافی‌است‌که‌از‌شما‌برتر‌باشیم!«‌

در‌این‌راستا،‌ایرانیان‌را‌بخصوص،‌بسیار‌تحقیر‌می‌کردند‌و‌آنان‌را‌»موالی«‌می‌خواندند.‌هر‌کس‌‌‌

نامیدند‌ می‌ »هجین«‌ را‌ او‌ بود،‌ ایرانی‌ مادرش‌ و‌ در‌‌‌‌3پدرش‌عرب‌ و‌ است‌ فرومایه‌ معنی‌ به‌ که‌

موالی«‌به‌معنی‌بندگان‌آزاد‌شده‌و‌»عجم«‌به‌معنی‌گنگ،‌مفهومی‌توهین‌آمیز‌داشت.‌اگر‌یک‌‌»کنار

نفر‌از‌موالی،‌عربی‌را‌در‌راه‌پیاده‌می‌دید‌و‌خود‌بر‌اسب‌سوار‌بود،‌وظیفه‌داشت‌مرکب‌خود‌را‌‌

ا‌به‌جنگ‌‌در‌اختیار‌او‌گذارد‌و‌خود،‌پیاده‌در‌رکاب‌او‌گام‌بردارد.‌جنگی‌که‌پیش‌می‌آمد‌ایرانی‌ها‌ر

می‌بردند‌ولی‌از‌غنائم‌بهره‌ای‌به‌آنان‌نمی‌دادند.‌قضاوت‌و‌حکومت‌مخصوص‌عرب‌بود‌و‌هیچ‌‌

ایرانی‌ای‌به‌اینگونه‌مقامات‌نمی‌رسید‌و‌در‌حقیقت‌حکومت‌اشرافی‌بنی‌امیه،‌ایرانی‌ها‌را‌از‌تمام‌‌

‌حقوق‌مدنی‌شان‌محروم‌می‌ساخت.‌

با‌ایرانی‌ها‌در‌یک‌صف‌راه‌نمی‌رفتند.‌تشییع‌جنازه‌یک‌نفر‌ایرانی‌را‌بر‌خود‌ننگ‌می‌شمردند‌و‌‌

نماز‌گزاردن‌پشت‌سر‌أمام‌غیر‌عرب‌را‌صحیح‌نمی‌دانستند‌و‌حتی‌اهانت‌را‌به‌جایی‌رسانده‌بودند‌‌

‌که‌سه‌چیز‌‌

‌4.‌را‌موجب‌بطلان‌نماز‌می‌دانستند:‌سگ،‌الاغ‌و‌مولی

کردند.‌‌‌ می‌ حقارت‌ احساس‌ رفتار‌عرب،‌ این‌ برابر‌ در‌ ها‌ توهین‌‌ایرانی‌ و‌ تحقیرها‌ این‌ کنار‌ در‌

خشونت‌های‌بی‌اندازه‌عمال‌و‌کارگزاران‌بنی‌امیه‌در‌گوشه‌و‌کنار‌این‌سرزمین،‌هر‌چه‌بیشتر‌‌ها،

 
 .‌21.ذبیح‌الله‌صفا:بهرمان‌استقلال‌ایران،ص‌1
‌.698.جرجی‌زیدان:تاریخ‌تمدن‌اسلام،ص‌2
 .16.غلامحسین‌یوسفی:ابومسلم‌سردار‌خراسانی،ص‌3
‌.۲۰۹،‌ص‌۱۳۷۶عسکر‌حقوقی:‌تاریخ‌اندیشه‌های‌سیاسی‌در‌ایران،‌تهران،‌هیرمند،‌‌.‌4
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ها‌‌‌بذر‌نارضایی‌را‌در‌دل‌مردم‌ایران‌بارور‌می‌کرد‌و‌زمینه‌ساز‌نهضتی‌بزرگ‌می‌شد.‌از‌قساوت

و‌خشونت‌های‌عمال‌حجاج،‌داستان‌های‌شگفت‌آوری‌در‌تاریخ‌وجود‌دارد‌که‌حکایت‌ذیل‌نمونه‌‌

مروج‌الذهب‌آورده‌است.‌می‌نویسد‌»مردم‌اصفهان‌چند‌سالی‌نتوانستند‌خراج‌‌ست‌که‌مسعودی‌در‌‌یا

مقرر‌را‌بپردازند.‌حجاج،‌عربی‌را‌به‌ولایت‌آنجا‌بر‌گماشت‌و‌از‌او‌خواست‌تا‌خراج‌اصفهان‌را‌‌

جمع‌آوری‌کند.‌عرب‌به‌اصفهان‌رفت‌و‌ده‌روز‌به‌آنان‌مهلت‌داد‌و‌ده‌نفر‌را‌هم‌بعنوان‌ضامن‌‌

عد‌مقرر‌خراج‌را‌نپرداختند‌و‌بهانه‌آوردند،‌دستور‌داد‌کسانی‌را‌که‌ضمانت‌‌خواست.‌چون‌در‌مو

کرده‌بودند‌حاضر‌کردند‌و‌یکی‌از‌آنها‌را‌پیش‌آورده‌گردنش‌بزد‌و‌بر‌آن‌نوشت:‌فلان‌پسر‌فلان‌تعهد‌‌

‌‌1خود‌را‌انجام‌داد‌و‌سر‌را‌در‌کیسه‌ای‌نهاده،‌مهر‌زد!«‌

‌و‌یا‌نمونه‌دیگری‌که‌گردیزی‌آورده‌چنین‌است:‌‌

هجری،‌مردم‌گرگان‌از‌اسلام‌روی‌گردان‌شدند.‌یزید‌بن‌مهلب‌لشکر‌بساخت‌و‌به‌گرگان‌‌‌‌۹۸در‌سال‌‌

رفت.‌مردم‌گرگان‌به‌کوه‌گریختند‌و‌یزید‌از‌پس‌ایشان‌در‌کوه‌شد‌و‌دوازده‌هزار‌مرد‌از‌ایشان‌بکشت‌‌

زد‌و‌نخورد،‌از‌آنجا‌نرود.‌و‌‌پسیاب‌نگرداند‌و‌آرد‌نکند‌و‌نان‌نو‌سوگند‌خورد‌تا‌به‌خون‌گرگانیان‌آ

چون‌مردم‌همی‌کشتند‌و‌خون‌هاشان‌بفسرد‌و‌از‌جا‌نمی‌رفت،‌پس‌یزید‌را‌گفتند‌تا‌بفرمود‌آب‌افکندند‌‌

سوگند‌خویش‌راست‌کرد.‌پس‌از‌آن‌هم‌شش‌‌‌‌و‌آسیاب‌بگشت‌و‌آرد‌کردند‌و‌نان‌پختند‌و‌او‌بخورد‌تا

‌2هزار‌برده‌از‌گرگانیان‌بگرفت‌و‌همه‌را‌به‌بندگی‌فروختند.«‌

این‌خشونت‌ها‌و‌کشتارها،‌در‌کنار‌آن‌تحقیرها‌و‌توهین‌هایی‌که‌در‌حق‌ایرانی‌ها‌اعمال‌می‌شد‌و‌‌

همچنین‌اختلافاتی‌هم‌که‌بین‌خود‌اعراب‌بعد‌از‌رحلت‌پیامبر‌ایجاد‌شده‌بود‌و‌در‌دوره‌بنی‌امیه‌اوج‌‌

و‌اغلب‌آنها‌یا‌در‌‌‌‌گرفته‌بود،‌همه،‌زمینه‌ساز‌قیام‌ها‌و‌نهضتهایی‌شد‌که‌بر‌ضد‌بنی‌امیه‌شکل‌گرفت

‌ایران‌شکل‌می‌گرفت‌و‌یا‌بوسیله‌ایرانیان‌تقویت‌و‌حمایت‌می‌شد.‌

 دینی عصر اموی  -شکل گیری نهضت های سیاسی 

در‌نتیجه‌توهین‌ها‌و‌تحقیرها‌و‌خشونت‌های‌بی‌اندازه‌امویان،‌ایرانیان‌به‌ستوه‌آمده،‌به‌فعالیت‌های‌‌‌

ضد‌اموی‌پرداختند‌و‌مردم‌را‌نهانی‌به‌قیام‌بر‌ضد‌بنی‌امیه‌خواندند‌و‌هر‌جا‌کسی‌بر‌ضد‌امویان‌قیام‌‌

بن‌علی‌برخاست‌و‌بنام‌‌‌‌می‌کرد‌ایرانیان‌با‌او‌همراه‌می‌شدند.‌همینکه‌مختار‌به‌خونخواهی‌حسین

محمد‌بن‌حنفیه‌قیام‌کرد،‌قریب‌بیست‌هزار‌تن‌از‌ایرانیان‌مقیم‌بصره‌و‌کوفه‌گرد‌او‌را‌گرفتند.‌وقتی‌‌

اشعث،‌سر‌به‌طغیان‌برداشت،‌با‌او‌یار‌شدند،‌همچنین‌وقتی‌یزید‌بن‌مهلب‌قیام‌کرد،‌در‌شمار‌یاران‌‌

آمدند،‌ بود‌که‌دولت‌ام‌‌وی‌در‌ بردارند.‌ی‌را‌‌وزیرا‌هدفشان‌این‌ وقتی‌دعوتگران‌عباسی‌‌‌‌3از‌میان‌

فعالیت‌خود‌را‌آغاز‌کردند،‌با‌آنان‌همراه‌شدند‌و‌از‌مذهب‌شیعه‌حمایت‌و‌پیروی‌کردند‌و‌در‌کار‌‌

بت‌به‌امویان‌خبر‌‌دعوت‌عباسی‌کوشیدند‌و‌پیشوایان‌این‌نهضت‌نیز‌که‌از‌کینه‌و‌نفرت‌ایرانیان‌نس

کی،‌از‌آن‌برای‌پیشرفت‌کار‌خود‌سود‌جستند.‌در‌واقع‌از‌همان‌ابتدای‌کار‌بنی‌امیه،‌‌داشتند،‌به‌زیر

ایرانیان‌به‌مقابله‌پرداختند‌و‌در‌این‌رهگذر،‌جنبش‌ها‌و‌مقاومت‌های‌متعددی‌شکل‌گرفت.‌گاهی‌این‌‌

مقاومت‌ها‌در‌میدان‌جنگ‌صورت‌می‌گرفت،‌مثل‌شرکت‌در‌قیام‌مختار،‌گاهی‌نهضتی‌دینی‌پیش‌‌

دند‌و‌به‌مذهب‌نیاکان‌خود‌باز‌می‌گشتند‌و‌یا‌دین‌تازه‌ای‌علم‌می‌کردند،‌مانند‌نهضت‌های‌‌می‌آور

فرید‌در‌خراسان،‌قرمطیان‌و‌مانند‌آن،‌گاهی‌‌ان،‌المقنع‌در‌ماوراء‌النهر،‌بها‌بابک‌خرم‌دین‌در‌آذربایج

 
‌.‌174،‌ص۱۳۷۶علی‌بن‌حسین‌مسعودی:‌مروج‌الذهب‌و‌معادن‌الجوهر،‌ترجمه‌ابوالقاسم‌پاینده،‌تهران،‌علمی‌فرهنگی،‌‌.‌1
‌.44،‌ص‌۱۳۷۵مهدی‌علائی‌حسینی:‌ابو‌مسلم‌از‌واقعیت‌تا‌افسانه،‌مشهد،‌قدس‌رضوی،‌‌.‌2
‌.‌431،ص1376.حسن‌ابراهیم‌حسن:تاریخ‌سیاسی‌اسلام،‌ترجمه‌ابوالقاسم‌پاینده‌ج‌اول،‌تهران،جاویدان،‌3
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در‌دین‌اسلام‌تصرفی‌می‌کردند‌و‌اصولی‌پیش‌می‌گرفتند‌که‌باعث‌رهایی‌آنان‌از‌قید‌تسلط‌بنی‌امیه‌‌

باشد‌مانند‌نهضتهای‌علویان،‌زیدیان،‌شیعه،‌معتزله‌و‌مانند‌آن،‌که‌همواره‌مردم‌ایران‌با‌گرایش‌به‌‌

رار‌بود‌سرانجام‌‌آنان‌در‌پی‌آزادی‌خویش‌بودند.‌اما‌پس‌از‌گذشت‌حدود‌یکصد‌سال‌که‌اوضاع‌بدین‌ق

راه‌دیگری‌در‌پیش‌گرفتند‌و‌آن‌این‌بود‌که‌حکومت‌را‌به‌خود‌عرب‌واگذارند‌اما‌قدرت‌را‌از‌خاندان‌‌

زورگوی‌بنی‌امیه‌بگیرند‌و‌به‌خاندان‌بی‌آزارتری‌بسپارند‌و‌در‌ضمن‌در‌اساس‌حکومت‌عرب‌رخنه‌‌

پایان‌دهند.‌پیشوای‌یک‌چنین‌‌‌‌کنند‌و‌رشته‌امور‌را‌بدست‌گیرند‌و‌بدین‌طریق‌به‌بیدادگری‌بنی‌امیه

نهضتی‌ابومسلم‌خراسانی‌بود‌که‌به‌کمک‌ایرانی‌ها،‌بخصوص‌خراسانی‌ها‌و‌البته‌اعراب‌ناراضی،‌‌

حکومت‌بنی‌امیه‌را‌ساقط‌کرد‌و‌عباسیان‌را‌بر‌سر‌کار‌آورد‌و‌ایرانی‌ها‌برای‌مدتی‌رشته‌امور‌را‌‌

می‌توان‌مهمترین‌مقاومت‌مسلحانه‌ضد‌عرب‌دانست‌که‌بعد‌‌‌‌در‌واقع‌قیام‌ابومسلم‌را‌‌1بدست‌گرفتند.‌

‌2.از‌مقاومت‌های‌محلی‌در‌ایران،‌علیه‌بنی‌امیه‌شکل‌گرفت‌و‌به‌نتیجه‌رسید

 آغاز دعوت شیعه 

فرزندان‌علی‌بن‌ابیطالب‌از‌مخالفان‌سرسخت‌بنی‌امیه‌بودند.‌نخستین‌بار‌حسن‌بن‌علی‌پس‌از‌شهادت‌‌‌
هجری‌از‌خلافت‌دست‌کشید.‌شیعیان‌علی‌در‌‌‌‌41پدرش‌مدعی‌خلافت‌شد‌ولی‌به‌زودی‌در‌سال‌‌

کوفه،‌از‌این‌وضع‌بر‌آشفتند‌و‌بر‌ضد‌معاویه‌شورش‌کردند‌ولی‌سرکوب‌شدند.‌پس‌از‌کشته‌شدن‌‌
ین‌بن‌علی‌در‌کربلا،‌شیعیان‌به‌خونخواهی‌حسین‌برخاسته،‌خود‌را‌توابین‌نامیدند.‌در‌این‌زمان‌حس

مختار‌از‌وضع‌آشفته‌استفاده‌کرد‌و‌بنام‌محمد‌بن‌حنفیه،‌برادر‌پدری‌امام‌حسین،‌قیام‌کرد‌و‌به‌کمک‌‌
تو ابتدا‌در‌همین‌زمان‌ بن‌علی‌را‌کشت.‌در‌واقع‌دعوت‌شیعه‌ قاتلان‌حسین‌ بن‌‌ایرانیان‌ سط‌محمد‌

محمد‌بن‌حنفیه‌فرزند‌علی‌بن‌ابیطالب‌بود‌از‌زنی‌از‌‌‌‌3حنفیه،‌برادر‌پدری‌حسین‌بن‌علی‌آغاز‌شد.‌

‌طایفه‌حنفیه.‌‌

در‌حقیقت‌شیعیان،‌بعد‌از‌قتل‌حسین‌بن‌علی‌دو‌دسته‌شدند.‌دسته‌ای‌خلافت‌را‌از‌آن‌علی‌بن‌حسین‌‌
العابدین(‌می‌دانستند‌و‌به‌امامیه‌معروف‌شدند‌و‌دسته‌ای‌خلافت‌را‌از‌آن،‌محمد‌بن‌حنفیه،‌‌ )زین‌

امبر‌نیز‌برای‌‌برادر‌امام‌حسین‌می‌دانستند‌که‌به‌هاشمیه‌معروف‌شدند.‌در‌این‌میان‌پسر‌عموهای‌پی‌
‌.4بدست‌آوردن‌قدرت‌تلاش‌می‌کردند‌

باری،‌محمد‌بن‌حنفیه‌در‌این‌زمان‌دعوت‌شیعه‌را‌آغاز‌کرد‌و‌مدتی‌بصورت‌سری‌و‌پنهانی‌به‌‌‌
هجری‌محمد‌بن‌حنفیه‌در‌گذشت،‌پسرش‌ابوهاشم‌‌‌۸۱دعوت‌خویش‌ادامه‌داد‌و‌پس‌از‌اینکه‌در‌سال‌

ا‌‌کار‌دعوت‌را‌ادامه‌داد‌و‌در‌واقع‌او‌اولین‌کس‌از‌خاندان‌رسول‌است‌که‌توانست‌تبلیغات‌شیعه‌ر

‌5سازماندهی‌کند‌و‌برای‌تشکیلات‌شیعه‌نظمی‌بوجود‌آورد.‌

 

 انتقال امامت و رهبری دعوت شیعه از علویان به عباسیان

زمانیکه‌ابوهاشم،‌عبدالله‌بن‌محمد‌بن‌حنفیه‌رهبری‌تشکیلات‌شیعه‌را‌به‌عهده‌داشت،‌خلیفة‌وقت.‌‌‌
هجری‌ابوهاشم‌را‌به‌دمشق‌فرا‌خواند.‌‌‌‌۹۸سلیمان‌بن‌عبدالملک،‌هفتمین‌خلیفه‌اموی‌بود‌که‌در‌سال‌‌

ه‌پنهانی‌دعوت‌شیعه‌‌پس‌از‌ملاقاتی‌که‌بین‌آنان‌روی‌داد،‌سلیمان‌از‌قدرت‌بیان‌و‌نفوذ‌کلام‌ابوهاشم‌ک
را‌رهبری‌می‌گرد،‌نگران‌شد‌و‌تصمیم‌گرفت‌او‌را‌از‌میان‌بردارد.‌بنابراین‌کسی‌را‌مأمور‌کرد‌که‌‌
در‌بازگشت‌او،‌در‌راه‌حمیمه‌وی‌را‌با‌شیری‌زهر‌آلود‌مسموم‌گرداند.‌وقتی‌ابوهاشم‌احساس‌خطر‌‌

یکی‌از‌بنی‌اعمام‌خویش‌یعنی‌‌‌‌کرد‌و‌دانست‌که‌توطئه‌ای‌علیه‌او‌در‌کار‌است‌به‌حمیمه‌شام،‌نزد‌
 

‌.29،ص1386.‌سعید‌نفیسی:‌تاریخ‌خاندان‌طاهری،‌تهران،‌اساطیر،‌1
‌.‌320،ص1378.عبدالحسسن‌زرین‌کوب:‌روزگاران،‌تهران،‌سخن،‌2
 .46.غلامحسین‌یوسفی:ابومسلم‌سردار‌خراسانی،ص‌3
 .‌750.‌جرجی‌زیدان:‌تاریخ‌تمدن‌اسلام،ص‌4
‌.‌3شاهنشاهی،ص2535.اقبال‌یغمایی:‌ابومسلم‌خراسانی،تهران،‌فرهنگ‌و‌هنر،‌5
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و‌‌1خودش‌به‌او‌واگذار‌کرد‌‌‌محمد‌بن‌علی‌بن‌عبدالله‌بن‌عباس‌رفت‌و‌رهبری‌دعوت‌شیعه‌را‌پس‌از
مسئولیت‌‌ که‌ ابوهاشم‌ واقع‌ در‌ کند.‌ آغاز‌ دعوت‌خویش‌را‌ سال‌صدم‌هجری‌ در‌ که‌ خواست‌ او‌ از‌
رهبری‌دعوت‌شیعه‌از‌طرف‌پدرش‌محمد‌بن‌حنفیه‌به‌او‌واگذار‌شده‌بود،‌در‌سال‌نودوهشت‌هجری‌‌
از‌حق‌رهبری‌صرف‌نظر‌کرد‌و‌مسئولیت‌‌ پیروانش‌ بن‌علی‌و‌در‌حضور‌ با‌محمد‌ طی‌ملاقاتی‌

شیعه‌را‌به‌محمد‌بن‌على‌از‌بنی‌عباس‌واگذار‌نمود‌و‌وصیت‌کرد‌پیروانش‌پس‌از‌او،‌‌‌‌رهبری‌دعوت
پیروانش‌با‌محمد‌بن‌علی‌بیعت‌کردند‌‌‌‌ی‌بشناسند.‌وقتی‌ابوهاشم‌درگذشت،محمد‌بن‌علی‌را‌به‌رهبر

و‌به‌او‌پیوستند‌و‌از‌این‌پس‌بنی‌عباس‌با‌زیرکی،‌از‌یک‌طرف‌از‌محبوبیت‌علویان‌برای‌پیشرفت‌و‌‌
گسترش‌دعوت‌خود‌سود‌جستند‌و‌از‌طرف‌دیگر‌با‌استناد‌به‌اینکه‌ابوهاشم‌در‌حضور‌پیروان‌خویش‌‌

تفویض‌نموده،‌علویان‌را‌کنار‌زدند‌و‌بتدریج‌‌از‌حق‌رهبری‌صرف‌نظر‌کرده‌و‌آن‌حق‌را‌به‌عباسیان‌‌
ل‌رهبری‌‌شیعیان‌علی‌که‌در‌فارس‌و‌عراق‌و‌خراسان‌‌بنام‌علویان‌دعوت‌می‌کردند،‌خواه‌ناخواه‌انتقا

‌2دعوت‌را‌به‌عباسیان‌پذیرفتند.‌

در‌مورد‌اینکه‌ابوهاشم‌أمر‌دعوت‌را‌پس‌از‌خودش‌به‌عموزادگان‌خویش‌یعنی‌عباسیان‌واگذار‌نمود‌‌‌
ممکن‌است‌این‌سؤال‌پیش‌آید‌که‌چرا‌ابوهاشم‌از‌خاندان‌خود‌یعنی‌علویان‌چشم‌پوشید‌و‌کسی‌از‌‌

جری،‌‌خاندان‌خود‌را‌جانشین‌خویش‌نساخت؟‌شاید‌دلیل‌آن‌این‌باشد‌که‌گویی‌در‌اواخر‌قرن‌اول‌ه
عباسیان‌به‌لحاظ‌سیاسی‌بیش‌از‌علویان‌فعالیت‌داشتند‌و‌نفوذ‌و‌قدرت‌بیشتری‌هم‌داشتند‌و‌بیشتر‌هم‌‌
به‌قدرت‌متمایل‌بودند‌و‌شاید‌ابوهاشم‌پنداشته‌بود‌که‌در‌خاندان‌او‌کسی‌نیست‌که‌برای‌بسط‌قیام‌و‌‌

‌3بر‌علویان‌ترجیح‌داد.‌دعوت‌و‌نشر‌آن‌کاری‌بتواند‌بکند‌و‌از‌این‌رو‌عموزادگان‌عباسی‌خویش‌را‌‌

 

 طلوع نهضت عباسی 

پس‌از‌آنکه‌ابوهاشم،‌امر‌دعوت‌را‌به‌محمد‌بن‌علی‌واگذار‌کرد‌و‌اندکی‌بعد‌درگذشت،‌پیروان‌و‌‌‌‌
شیعیان‌او‌طبق‌وصیتش‌به‌محمد‌بن‌علی‌پیوستند‌و‌او‌در‌سال‌صدم‌هجری‌دعوت‌عباسی‌را‌آغاز‌‌

های‌‌نمود‌و‌فرستادگانی‌را‌از‌همان‌محل‌استقرار‌خود‌در‌حمیمه‌شام،‌برای‌نشر‌دعوت‌خویش‌به‌شهر
برگزید‌که‌اعمال‌داعیان‌عباسی‌از‌طرف‌‌‌‌)سرکرده(مختلف‌فرستاد‌و‌دوازده‌تن‌را‌نیز‌بعنوان‌نقیب‌

‌4این‌نقیبان‌و‌همچنین‌هفتاد‌تن‌از‌شیوخ‌رهبری‌می‌شد.‌

ابومسلم‌به‌‌‌ آمدن‌ از‌ پیش‌ پنهانی‌صورت‌می‌گرفت،‌سالها‌ بدین‌ترتیب‌دعوت‌عباسی‌که‌بصورت‌
‌‌عرصه،‌در‌حمیمه‌شام‌آغاز‌شده‌بود‌و‌امام‌عباسی‌در‌این‌راه‌تدابیری‌بکار‌می‌برد‌که‌در‌پیشرفت‌
اطراف‌‌ اینکه‌وقتی‌محمد‌بن‌علی،‌نخستین‌مبلغان‌خویش‌را‌به‌ از‌جمله‌ بود.‌ بسیار‌مؤثر‌ کارشان‌

بلک نبرند‌ را‌ معینی‌ نام‌شخص‌ خود،‌ دعوت‌ در‌ که‌ کرد‌ آنها‌سفارش‌ به‌ مبنای‌‌فرستاد،‌ بر‌ دعوت‌ ه‌
د«‌باشد‌که‌به‌این‌ترتیب‌مردم‌ترغیب‌می‌شدند‌با‌هر‌کسی‌از‌خاندان‌پیامبر‌که‌‌الرضا‌من‌آل‌محم»

در‌خراسان‌‌مورد‌اتفاق‌عموم‌بود‌بیعت‌کنند‌که‌هم‌شامل‌علویان‌می‌شد‌هم‌عباسیان.‌دعوت‌ابومسلم‌هم‌‌
روش‌تبلیغ‌آنها‌هم‌به‌این‌صورت‌بود‌که‌نخست‌شرحی‌از‌اسلام‌و‌محسنات‌آن‌‌‌‌5بر‌همین‌مبنا‌بود.‌

بیان‌می‌کردند‌سپس‌به‌ذکر‌معایب‌بنی‌امیه‌و‌انحراف‌آنان‌از‌دین‌اسلام‌می‌پرداختند‌و‌آنگاه‌از‌‌

‌6فضائل‌آل‌محمد‌و‌اهل‌بیت‌می‌گفتند.‌

دیگر‌اینکه‌امام‌عباسی‌به‌مبلغان‌خود‌دستور‌داده‌بود‌که‌بیشتر‌به‌ایرانی‌ها‌توجه‌کنند‌و‌به‌این‌ترتیب‌‌‌
استفاده‌کردند‌‌‌‌بینی‌ایرانیان‌نسبت‌به‌بنی‌امیهحس‌کینه‌توزی‌و‌بد‌‌‌،آنان‌به‌زیرکی‌از‌نارضایی‌ایرانیان

و‌آنها‌را‌بر‌ضد‌بنی‌امیه‌شورانیدند‌و‌به‌همین‌دلیل‌هم‌بود‌که‌بعدها‌که‌ابراهیم‌امام‌ابو‌مسلم‌را‌مأمور‌‌
 

 .علی‌بن‌حسین‌مسعودی:‌التنبیه‌و‌الاشراف،‌ترجمه‌ابوالقاسم‌پاینده‌1
‌.50.‌غلامحسین‌یوسفی:ابومسلم‌سردار‌خراسانی،ص‌2
‌.‌287.‌حسن‌ابراهیم‌حسن:تاریخ‌سیاسی‌اسلام،جلد‌دوم،ص‌3
‌.‌287،ص1375.محمد‌جواد‌مشکور:‌فرهنگ‌فرق‌اسلامی،مشهد،‌انتشارات‌قدس‌رضوی،‌4
 .52.‌غلامحسین‌یوسفی:ابومسلم‌سردار‌خراسانی،ص‌5
‌.288.‌محمد‌جواد‌مشکور:‌فرهنگ‌فرق‌اسلامی،ص‌6
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نشر‌دعوت‌در‌خراسان‌نمود‌به‌او‌نوشت:‌»اگر‌بتوانی‌هر‌کس‌را‌که‌به‌زبان‌تازی‌سخن‌می‌گوید‌‌
و‌سایر‌عباسیان‌از‌همین‌راه‌ایرانیان‌را‌با‌خود‌همراه‌‌‌‌ماز‌این‌سخن‌پیداست‌که‌ابراهیم‌اما‌‌1بکش«.‌

‌نمودند.‌

‌بطور‌کلی‌ایام‌دعوت‌عباسیان‌را‌می‌توان‌به‌دو‌دوره‌تقسیم‌کرد:‌‌

(‌دوره‌اول،‌که‌از‌سال‌صدم‌هجری‌یعنی‌ابتدای‌قرن‌دوم‌شروع‌می‌شود.‌در‌این‌دوره‌دعوت‌‌۱
عباسی‌بصورت‌پنهانی‌صورت‌می‌گرفت‌و‌وسیله‌ی‌اعمال‌قدرت‌نداشت‌و‌این‌دوره‌تا‌ظهور‌ابومسلم‌‌

‌خراسانی‌ادامه‌داشت.‌‌

دوره‌دوم،‌که‌با‌ظهور‌ابو‌مسلم‌آغاز‌می‌شود‌و‌به‌سقوط‌نهایی‌دولت‌اموی‌و‌استقرار‌دولت‌‌(‌‌۲
عباسی‌منجر‌می‌شود.‌در‌این‌دوره‌مبارزه‌ی‌بنی‌عباسی‌از‌میدان‌تبلیغ‌به‌میدان‌عمل‌در‌آمده‌و‌زد‌‌

 2و‌خوردهایی‌در‌عراق‌و‌خراسان‌صورت‌گرفت‌و‌در‌نهایت‌دولت‌امری‌از‌پای‌درآمد.‌

 

 

 دعوتگران بنی عباس 

دعوتگران‌‌‌شام‌آغاز‌کرد،‌‌ۀخویش‌را‌از‌حمیمعلی‌در‌سال‌صدم‌هجری،‌دعوت‌‌بن‌‌بعد‌از‌اینکه‌محمد‌‌‌
از‌جمله‌‌ به‌عراق‌فرستاد‌و‌چند‌تن‌دیگر‌ نقاط‌مختلف‌فرستاد.‌»میسره«‌را‌ به‌ آنجا‌ از‌ خویش‌را‌

بصورت‌‌‌که‌بعنوان‌بازرگان‌و‌در‌جامه‌ی‌بازرگانان،‌3»ابوعکرمه‌سراج«‌را‌به‌خراسان‌گسیل‌کرد‌
پنهانی‌به‌دعوت‌عباسیان‌می‌پرداختند‌و‌چنان‌وانمود‌می‌کردند‌که‌هدفی‌جز‌تجارت‌ندارند‌و‌در‌این‌‌

‌.‌حاکم‌آنجا‌بود‌بن‌عبدالله«‌که‌از‌جانب‌خلیفه‌اموی‌ح‌حاکم‌خراسان‌شخصی‌بود‌بنام‌»‌جرازمان‌

و‌شخصی‌بنام‌»بکیر‌بن‌ماهان«‌جانشین‌وی‌‌‌‌درگذشتهجری،‌میسره،‌دعوتگر‌عراق‌‌‌‌۱۰۵در‌سال‌‌‌

هجری‌در‌کوفه‌به‌بیعت‌عباسیان‌‌‌‌۱۰۵بکیر‌بن‌ماهان‌یکی‌از‌پیروان‌عباسی‌بود‌که‌از‌همان‌سال‌‌‌‌4شد

هجری،‌امام‌عباسی‌پنج‌تن‌دیگر‌‌‌‌۱۰۵در‌آمد‌و‌سالها‌به‌تبلیغ‌دعوت‌عباسی‌پرداخت.‌در‌همان‌سال‌

ایشا دعوت‌ بسیاری،‌ گروه‌ و‌ فرستاد‌ خراسان‌ به‌ بود،‌ آنان‌ از‌ یکی‌ کثیر«‌ بن‌ که‌»سلیمان‌ را‌‌را‌ ن‌

‌پذیرفتند‌و‌در‌این‌زمان‌حاکم‌خراسان‌»جنید«‌نام‌داشت.‌

در‌آن‌‌‌‌5هجری،‌محمد‌بن‌على‌شخصی‌بنام‌»ابو‌محمد‌زیاد«‌را‌به‌خراسان‌فرستاد.‌‌‌6۱۰در‌سال‌‌

‌رسانید.‌‌هنگام‌حاکم‌خراسان‌اسدبن‌عبدالله‌بود‌که‌پس‌از‌مدتی‌ابو‌محمد‌زیاد‌را‌دستگیر‌کرده‌بقتل

هجری،‌بکیر‌بن‌ماهان‌از‌عراق‌جند‌نفر‌را‌برای‌نشر‌دعوت‌عباسی‌به‌خراسان‌فرستاد‌‌‌‌۱۰۷در‌سال‌‌

‌6که‌آنها‌نیز‌توسط‌اسدبن‌عبدالله‌حاکم‌خراسان‌بقتل‌رسیدند.‌

هجری،‌شخصی‌بنام‌خداش،‌برای‌تبلیغ‌دعوت‌عباسی‌به‌خراسان‌فرستاده‌شد‌که‌گویند‌‌‌‌۱۰۹در‌سال‌‌‌

‌7.‌هجری،‌اسد‌بن‌عبدالله‌حاکم‌خراسان‌او‌را‌نیز‌دستگیر‌کرده‌و‌بقتل‌رساند‌‌۱۱۸در‌سال‌

 
‌.‌342،ص1380تهران،ققنوس،.ابن‌قتیبه‌دینوری:‌امامت‌وسیاست،‌ترجمه‌ناصر‌طباطبایی،‌‌1
‌.‌33.‌حسن‌ابراهیم‌حسن:تاریخ‌سیاسی‌اسلام،جلد‌دوم،ص‌2
‌.‌3964،ص1375.محمد‌جریر‌طبری:‌تاریخ‌الرسل‌و‌الملوک‌ابوالقاسم‌پاینده،‌جلد‌دهم،‌تهران،‌اساطیر،‌3
 .‌2957،‌ص۱۳۷۶اساطیر،‌عزالدین‌ابن‌اثیر‌:‌تاریخ‌کامل،‌ترجمه‌سید‌محمد‌حسین‌روحانی،‌جلد‌هفتم،‌تهران،‌‌‌.‌4
‌.‌۳۷4حسن‌ابراهیم‌حسن:‌تاریخ‌سیاسی‌اسلام،‌جلد‌اول،‌ص‌.‌‌5
‌.۲۹۷۰عزالدین‌ابن‌اثیر:‌پیشین،‌ص‌.‌‌6
‌.۲۵۹،‌ص‌۱۳۷۷رسول‌جعفریان:‌تاریخ‌ایران‌اسلامی،‌جلد‌اول،‌تهران،‌اندیشه‌معاصر،‌.‌‌7



9 
 

که‌بعد‌از‌‌‌1هجری،‌امام‌محمد‌بن‌علی،‌بکیر‌بن‌ماهان‌را‌از‌عراق‌به‌خراسان‌فرستاد‌‌۱۲۰در‌سال‌‌

هجری،‌امام‌عباسی‌درگذشت‌و‌فرزند‌‌‌‌۱۲۵هجری،‌به‌کوفه‌بازگشت.‌در‌سال‌‌‌‌۱۲4مدتی‌در‌سال‌‌

‌ارشدش‌ابراهیم‌امام،‌عهده‌دار‌رهبری‌دعوت‌شد.‌‌

بعد‌از‌مدتی‌در‌سال‌‌ به‌خراسان‌فرستاد‌که‌ بن‌ماهان‌را‌ امام‌دوباره‌بکیر‌ به‌‌‌‌۱۲۷ابراهیم‌ هجری‌

ابراهیم‌امام‌نامه‌ای‌نوشت‌و‌گفت‌که‌در‌بستر‌مرگ‌است‌و‌ابوسلمه‌را‌به‌جانشینی‌برگزیده‌است.‌‌

ابوسلمه،‌داماد‌بکیر‌بن‌ماهان‌و‌‌‌‌2ابراهیم‌امام‌نیز‌سرپرستی‌پیروان‌را‌در‌خراسان‌به‌ابوسلمه‌سپرد.‌

هجری‌که‌دولت‌اموی‌‌‌‌۱۲۷در‌سال‌‌‌‌3اولین‌کسی‌است‌که‌در‌دولت‌عباسی‌به‌مقام‌وزارت‌رسید.‌

سخت‌گرفتار‌مشکلات‌گوناگون‌بود‌و‌ابراهیم‌امام‌از‌دور‌به‌دقت‌اوضاع‌خراسان‌در‌زیر‌نظر‌داشت،‌‌

نمود‌و‌نامه‌‌‌‌فرصت‌را‌مناسب‌دید‌و‌ابومسلم‌خراسانی‌را‌که‌نوزده‌سال‌بیشتر‌نداشت،‌مأمور‌خراسان

ای‌هم‌به‌یاران‌خود‌در‌خراسان‌نوشت‌که‌از‌ابو‌مسلم‌حرف‌شنوی‌داشته‌باشند،‌اما‌زمانی‌که‌ابو‌‌

مسلم‌به‌خراسان‌رفت،‌بزرگان‌شیعه‌از‌جمله‌سلیمان‌بن‌کثیر،‌او‌را‌به‌رهبری‌نپذیرفتند‌و‌گویا‌علت‌‌

زرگی‌مناسب‌نبینند‌و‌تنها‌زمانی‌‌آن،‌جوانی‌ابومسلم‌بود‌که‌باعث‌شده‌بود‌آنان‌او‌را‌برای‌چنین‌کار‌ب

او‌توانست‌در‌خراسان‌کار‌‌‌‌4که‌ابراهیم‌امام‌در‌حضور‌یاران‌خود‌بار‌دیگر‌ابومسلم‌را‌تائید‌کرد،‌

‌هجری‌دعوت‌خود‌را‌در‌خراسان‌آشکار‌سازد.‌‌۱۲۹آغاز‌کند‌و‌نهایتا‌در‌سال‌‌‌را‌خود

‌وقتی‌ابراهیم‌امام،‌ابومسلم‌را‌مأمور‌نشر‌دعوت‌در‌خراسان‌نمود‌بدو‌دستوری‌نوشت‌بدین‌مضمون:‌

»ای‌ابوعبدالرحمن،‌تو‌یکی‌از‌خاندان‌ما‌هستی.‌سفارش‌مرا‌به‌یاد‌داشته‌باش.‌این‌قبیله‌ی‌یمنی‌را‌‌‌
ها‌به‌کمال‌نمی‌رساند.‌این‌‌بنگر‌و‌حرمت‌بدار‌و‌میانشان‌اقامت‌کن‌که‌خدا‌کار‌ما‌را‌جز‌به‌کمک‌آن

ربیعه‌را‌بنگر‌و‌از‌کارشان‌بدگمان‌باش.‌این‌قبیله‌مضر‌را‌بنگر‌که‌از‌دشمنان‌همسایه‌ی‌تواند.‌‌‌ۀ‌قبیل
هر‌کس‌از‌آنان‌را‌که‌به‌کارش‌بدگمان‌شدی‌یا‌چیزی‌از‌او‌در‌خاطرت‌افتاد،‌خونش‌را‌بریز.‌اگر‌‌

سید‌و‌از‌او‌‌توانستی‌زبان‌عربی‌را‌از‌خراسان‌براندازی،‌برانداز.‌هر‌نوسالی‌را‌اگر‌به‌پنج‌وجب‌ر
خالفت‌مکن‌و‌نافرمانی‌او‌مکن‌و‌چون‌‌بدگمانی‌شدی‌او‌را‌بکش.‌با‌این‌پیر‌یعنی‌سلیمان‌بن‌كثیر‌م

ابو‌مسلم‌با‌این‌دستور‌از‌پیش‌ابراهیم‌امام‌بیرون‌‌‌5کن.«‌‌ده‌کاری‌به‌نظر‌تو‌پیچیده‌آمد‌از‌من،‌به‌او‌بس
 آمد‌و‌به‌خراسان‌رفت‌و‌بر‌طبق‌آن‌عمل‌نمود.‌

 

 

 

 نتخاب خراسان ا

به‌دو‌برابر‌‌‌ بود‌که‌ ایالت‌وسیعی‌ خراسان‌که‌در‌آن‌دوره‌مهد‌دعوت‌عباسی‌به‌شمار‌می‌رفت،‌
عباسی‌را‌می‌توان‌‌‌‌بطور‌خلاصه‌دلایل‌انتخاب‌خراسان‌برای‌نشر‌دعوت‌‌6خراسان‌فعلی‌می‌رسید.‌

‌:‌اینگونه‌دانست

بعد‌از‌فتح‌ایران‌توسط‌اعراب،‌طوایف‌مختلف‌عرب‌به‌ایران‌آمدند‌و‌هر‌طایفه‌ای‌در‌ناحیه‌ای‌‌(1
از‌ایران‌ساکن‌شد.‌در‌خراسان‌هم‌طوایف‌مختلف‌قحطانی‌و‌عدنانی‌ساکن‌بودند‌که‌این‌طوایف‌از‌‌

و‌همواره‌‌زمان‌جاهلیت‌بین‌خود‌اختلافاتی‌داشتند.‌این‌اختلافات‌در‌دوره‌ی‌بنی‌امیه‌شدت‌گرفته‌بود‌
 

 .‌4224محمد‌بن‌جریر‌طبری،‌تاریخ‌طبری،‌جلد‌دهم،‌ص.‌‌1
 .‌۳۱۹۹عز‌الدین‌ابن‌اثیر،‌تاریخ‌کامل،‌جلد‌هفتم،‌ص‌.‌‌2
‌.۸۳،‌ص‌۱۳۸۰عباس‌اقبال‌آشتیانی:‌تاریخ‌ایران‌پس‌از‌اسلام،‌تهران،‌نامک،‌‌.‌3
‌.‌3208.عزالدین‌ابن‌اثیر:‌تاریخ‌کامل،جلد‌هفتم،‌ص‌4
‌.‌4501محمد‌بن‌جریر‌طبری،‌تاریخ‌طبری،‌جلد‌دهم،‌ص‌.‌5
 .158شعوبیه،ص.حسینعلی‌ممتحن:‌نهضت‌‌6
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بین‌این‌طوایف‌عرب‌در‌خراسان‌زد‌و‌خوردهایی‌صورت‌می‌گرفت‌و‌اوضاع‌خراسان‌را‌بسیار‌‌
ایرانیان‌‌‌‌آشفته‌کرده‌بود‌و‌این‌آشفتگی‌به‌عباسیان‌فرصت‌می‌داد‌تا‌عناصر‌ناراضی‌عرب‌را‌هم‌مانند

‌به‌خود‌جلب‌کنند.‌

اهمیت‌این‌موضوع‌برای‌عباسیان‌به‌حدی‌بود‌که‌امام‌عباسی‌از‌بین‌نقبای‌دوازده‌گانه‌ی‌خود،‌چهار‌‌

بنابراین‌یکی‌از‌دلایلی‌که‌‌‌‌1دند.‌وتن‌را‌فقط‌از‌ایرانی‌ها‌انتخاب‌نمود‌و‌بقیه‌از‌اعراب‌ناراضی‌ب

خراسان‌را‌مناسب‌فعالیت‌های‌ضد‌اموی‌عباسیان‌می‌کرد‌همین‌درگیری‌های‌قبیله‌ای‌عرب‌در‌

‌خراسان‌بود.‌

(‌دلیل‌دیگر‌که‌خراسان‌را‌مناسب‌فعالیت‌های‌عباسیان‌می‌کرد‌دور‌بودن‌خراسان‌از‌مرکز‌خلافت‌‌‌۲

‌2بود‌که‌باعث‌می‌شد‌خلفای‌اموی‌نفوذ‌کمتری‌در‌آنجا‌داشته‌باشند.‌

(‌شورش‌هایی‌که‌در‌آن‌زمان‌در‌غرب‌ایران‌صورت‌گرفته‌بود‌و‌بخصوص‌شورش‌خوارج،‌‌‌۳

توجه‌خلفای‌اموی‌را‌به‌خود‌جلب‌کرده‌بود‌و‌باعث‌شده‌بود‌برای‌مدتی‌خراسان‌از‌حیطه‌ی‌نفوذ‌و‌‌

‌قدرت‌آنان‌خارج‌گردد.‌

(‌نکته‌ی‌دیگر‌اینکه‌از‌آنجا‌که‌امامان‌عباسی‌بر‌روی‌جلب‌ایرانی‌ها‌به‌نهضت‌ضد‌اموی‌خویش‌‌‌٤

سرمایه‌گذاری‌کرده‌بودند‌وعده‌ی‌ناراضیان‌در‌خراسان‌بسیار‌بود،‌آنجا‌را‌مرکز‌خوبی‌برای‌فعالیت‌‌

آن‌زمان‌‌‌‌های‌تبلیغی‌خویش‌تشخیص‌دادند‌و‌باید‌توجه‌داشت‌که‌بیشتر‌اعراب‌ساکن‌خراسان‌هم‌در

تا‌حد‌زیادی‌رنگ‌و‌بوی‌ایرانی‌گرفته‌بودند‌مثلا‌همسر‌ایرانی‌داشتند،‌نوروز‌و‌مهرگان‌را‌جشن‌می‌‌

همچنین‌خراسان‌از‌دیرباز‌‌‌‌3می‌فهمیدند‌و‌حتی‌می‌توانستند‌به‌آن‌سخن‌بگویند.‌‌‌گرفتند،‌زبان‌فارسی‌را‌

‌محل‌نفوذ‌هاشمیان‌بود‌و‌از‌این‌جهت‌نیز‌مناسب‌فعالیت‌های‌ضد‌اموی‌به‌شمار‌می‌رفت.‌

 ابومسلم  

در‌بازه‌احوال‌ابومسلم‌روایات‌مختلفی‌وجود‌دارد.‌برخی‌او‌را‌کرد،‌ترک،‌عرب،‌و‌اصفهانی‌دانسته‌‌‌

نام‌اصلی‌او‌در‌اکثر‌منابع،‌ابراهیم‌‌‌‌4اند.‌برخی‌او‌را‌از‌فرزندان‌بزرگمهر‌و‌اعقاب‌گودرز‌می‌دانند.‌

بن‌عثمان‌آمده‌که‌بعد‌از‌پیوستن‌او‌به‌عباسیان‌و‌زمانی‌که‌ابراهیم‌امام‌تصمیم‌گرفت‌او‌را‌با‌مأموریت‌‌

و‌او‌را‌با‌کنیه‌ی‌ابومسلم‌‌‌5نشر‌دعوت‌به‌خراسان‌بفرستد،‌نام‌او‌را‌به‌عبدالرحمن‌بن‌مسلم‌تغییر‌داد‌

به‌خراسان‌فرستاد.‌ظاهرا‌دلیل‌تغییر‌نام‌این‌بوده‌که‌در‌آن‌زمان‌در‌بین‌شیعیان،‌عثمان‌نام‌خوشایندی‌‌

نبوده‌و‌امام‌عباسی‌مصلحت‌را‌در‌این‌دیده‌که‌نام‌وی‌را‌تغییر‌دهد‌و‌او‌را‌با‌نام‌دیگری‌به‌خراسان‌‌

عبد‌الرحمن‌بن‌مسلم‌ذکر‌شده‌است.‌‌‌‌همان‌دوران‌است،‌‌‌بفرستد.‌نام‌او‌در‌یک‌سکه‌هم‌که‌مربوط‌به‌

محل‌تولد‌‌‌‌.البته‌برخی‌منابع‌برای‌او‌یک‌نام‌ایرانی‌هم‌ذکر‌کرده‌اند،‌بهزادان‌فرزند‌ونداد‌هرمزد

ابومسلم‌را‌هم‌متفاوت‌ذکر‌کرده‌اند.‌برخی‌منابع‌او‌را‌اهل‌روستایی‌اصفهان‌می‌دانند‌و‌برخی‌خراسان‌‌
،‌ولی‌چنین‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌وی‌اهل‌روستای‌فریدن‌اصفهان‌بوده‌و‌در‌کودکی‌به‌کوفه‌رفته‌است‌6

مسلم‌مروزی‌معروف‌شده‌است.‌سال‌تولد‌او‌‌ابومسلم‌خراسانی‌یا‌ابوچون‌در‌خراسان‌قیام‌کرده‌به‌‌و

که‌تقریبا‌اکثر‌‌ینجری‌آورده‌اند‌اما‌با‌توجه‌به‌ا‌ه‌‌۱۰۹و‌‌‌‌۱۰۰‌‌،۱۰۱‌‌،۱۰۵را‌هم‌به‌تفاوت‌سالهای‌‌

 
‌.41،ص1386تهران،انتشارات‌امیرکبیر،2.عبدالحسین‌زرین‌کوب:تاریخ‌مردم‌ایران،ج‌1
‌.‌109،ص1378.‌عبدالحسین‌زرین‌کوب:‌دو‌قرن‌سکوت،‌تهران،‌انتشارات‌سخن،‌2
‌.53.‌غلامحسین‌یوسفی:ابومسلم‌سردار‌خراسانی،ص‌3
 .‌44.‌عبدالحسین‌زرین‌کوب:‌تاریخ‌مردم‌ایران،جلد‌دوم،ص‌4
 .‌35،‌ص‌دوم‌حسن‌ابراهیم‌حسن:‌تاریخ‌سیاسی‌اسلام،‌جلد‌.‌5
 .‌167،ص1377.‌ابن‌العبری:‌تاریخ‌الدول،ترجمه‌عبدالمحمد‌آیتی،‌تهران،انتشارات،علمی‌فرهنگی،‌6
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منابع‌براین‌موضوع‌اتفاق‌نظر‌دارند‌که‌زمانیکه‌ابراهیم‌امام،‌ابومسلم‌را‌به‌خراسان‌فرستاده‌او‌نوزده‌‌

هجری‌افتاده،‌بنابراین‌پیداست‌که‌استاد‌سعید‌نفیسی‌بدرستی‌‌‌‌۱۲۸سال‌بیشتر‌نداشته‌و‌این‌اتفاق‌در‌سال‌‌

تاریخ‌از‌سایر‌تاریخ‌های‌‌‌‌هجری‌دانسته‌است‌و‌بنظر‌می‌رسد‌این‌‌‌۱۰۹و‌به‌تحقیق‌سال‌تولد‌او‌را‌‌

ذکر‌شده‌دقیق‌تر‌باشد.‌در‌باب‌اینکه‌ابومسلم‌چه‌دین‌و‌مذهبی‌داشته‌نیز‌اختلافاتی‌در‌بین‌مورخین‌‌

وجود‌دارد.‌برخی‌او‌را‌شیعه‌می‌دانند،‌برخی‌او‌را‌متهم‌به‌زندقه‌می‌کنند‌و‌گروهی‌هم‌او‌را‌زرتشتی‌‌

لم‌ایرانی‌بوده‌و‌نسبت‌به‌آئین‌دیرین‌ایرانیان‌علاقه‌‌می‌دانند،‌اما‌آنچه‌مسلم‌است‌این‌است‌که‌ابو‌مس‌

اینکه‌‌ از‌ برده‌معرفی‌می‌کنند.‌ظاهرا‌پس‌ داشته‌است.‌برخی‌روایات‌او‌را‌آزاد‌و‌برخی‌ تمام‌ ای‌

پدرش،‌سرپرستی‌خانواده‌اش‌را‌پیش‌از‌مرگ‌به‌»عیسی‌بن‌معقل‌عجلی«‌سپرده‌بود،‌ابومسلم‌در‌‌

کرده‌و‌سپس‌عیسی‌او‌را‌به‌کوفه‌برده‌است.‌بنابر‌این‌‌خانه‌ی‌عیسی‌بزرگ‌شده‌و‌خدمت‌او‌می‌‌

ابومسلم‌در‌دستگاه‌عجلی‌ها‌پرورش‌یافته‌و‌بزرگ‌شده‌است‌و‌به‌ایشان‌خدمت‌می‌کرده‌و‌زمانی‌که‌‌

با‌دعوتگران‌عباسی‌آشنا‌می‌شود،‌آنها‌او‌را‌از‌عیسی‌خریده‌و‌به‌نزد‌امام‌عباسی‌می‌برند.‌همانطور‌‌

احوال‌ابومسلم‌اختلاف‌نظر‌بسیاری‌بین‌مورخین‌وجود‌دارد.‌شاید‌یکی‌‌که‌مشاهده‌می‌شود،‌در‌باب‌‌

از‌دلایل‌این‌همه‌اختلاف‌این‌باشد‌که‌چون‌ابومسلم‌باعث‌انقلاب‌عظیمی‌در‌تاریخ‌ایران‌و‌اسلام‌شده‌‌

و‌اساس‌سیادت‌عرب‌را‌در‌هم‌ریخته‌و‌به‌ملت‌ایران‌در‌آن‌دوره‌حیاتی‌تازه‌بخشیده،‌بدیهی‌است‌که‌‌

عده‌ای‌از‌‌‌‌بغض‌این‌و‌آن‌قرار‌گیرد‌و‌در‌باب‌او‌عده‌ای‌از‌سر‌دشمنی‌و‌تعصب‌ومورد‌حب‌و‌‌

روی‌افتخار،‌سخنان‌گوناگون‌بگویند.‌قیام‌بزرگی‌که‌توسط‌ابومسلم‌خراسانی‌به‌ثمر‌رسید‌و‌به‌انتقال‌‌

خلافت‌و‌قدرت‌از‌خاندان‌اموی‌به‌خاندان‌عباسی‌منجر‌شد،‌موجب‌گردید‌که‌او‌را‌از‌مردان‌بزرگ‌‌

‌:یخ‌بشمارند.‌مأمون،‌خلیفه‌ی‌عباسی‌در‌باب‌او‌این‌جمله‌ی‌مشهور‌را‌دارد‌کهتار

یعنی‌‌‌‌دانی‌به‌خاندان‌دیگر‌قیام‌کردند،‌بزرگترین‌پادشاهان‌زمین‌سه‌تن‌بودند‌که‌در‌انتقال‌دولت‌از‌خان

‌1اسکندر،‌اردشیر‌و‌ابومسلم‌خراسانی.‌«‌

 

 چگونگی پیوستن ابومسلم به عباسیان 

دعوتگران‌عباسی‌روایات‌مختلفی‌‌در‌باب‌چگونگی‌پیوستن‌ابومسلم‌به‌عباسیان‌و‌نحوه‌آشنایی‌او‌با‌‌

وجود‌دارد‌که‌البته‌تفاوت‌چندانی‌باهم‌ندارند‌و‌در‌بسیاری‌موارد‌نزدیک‌به‌هم‌می‌باشند.‌از‌مطالعه‌‌

و‌تأمل‌در‌این‌روایات‌و‌اخبار‌چنین‌بر‌می‌آید‌که‌پدر‌ابومسلم‌خراسانی‌پیش‌از‌مرگ،‌‌سرپرستی‌‌

یسی‌بن‌معقل‌عجلی‌سپرده‌بود‌که‌در‌روستایی‌در‌‌خانواده‌ی‌خویش‌را‌به‌یکی‌از‌دوستان‌خود‌بنام‌ع

نزدیکی‌اصفهان‌زندگی‌می‌کرد.‌پس‌از‌مرگ‌وی،‌ابومسلم‌در‌خانه‌ی‌عیسی‌بن‌معقل‌عجلی‌و‌همراه‌‌

با‌فرزندان‌عیسی‌بزرگ‌شد‌و‌همچنان‌در‌دستگاه‌عجلی‌ها‌خدمت‌می‌کرد‌تا‌اینکه‌عیسی‌و‌برادرش‌‌

ح به‌عباسیان‌توسط‌ شدن‌ متمایل‌ بدلیل‌ شدند.‌‌ادریس‌ برده‌ کوفه‌ به‌زندان‌ و‌ شده‌ دستگیر‌ اكم‌عراق‌

ابومسلم‌نیز‌که‌خود‌را‌مخدوم‌آنها‌می‌دانست‌مرتب‌به‌زندان‌کوفه‌رفت‌و‌آمد‌می‌کرد‌و‌در‌آنجا‌به‌‌

‌2خدمت‌برادران‌عجلی‌می‌پرداخت.‌

هجری‌می‌باشد،‌گروهی‌از‌دعوتگران‌عباسی‌از‌خراسان‌‌‌۱۲4مقارن‌همین‌ایام‌که‌مصادف‌با‌سال‌‌

به‌قصد‌حج‌بیرون‌آمده‌بودند.‌بکیر‌بن‌ماهان،‌یکی‌از‌یاران‌نزدیک‌امام‌عباسی‌که‌سالها‌به‌دعوت‌‌

برای‌عباسیان‌مشغول‌بود‌نیز‌در‌میان‌آنان‌بود.‌این‌گروه‌بر‌سر‌راه‌مکه‌به‌کوفه‌آمدند‌و‌در‌خانه‌ای‌‌

 
‌.41.‌غلامحسین‌یوسفی:ابومسلم‌سردار‌خراسانی،ص‌1
 .‌379،ص1364تهران،نشرنی،‌.ابوحنیفه‌دنیوری:‌اخبارالطوال،ترجمه‌محمود‌مهدوی‌دامغانی،‌‌2
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اجتماع‌کردند.‌وقتی‌گزارش‌اجتماع‌آنان‌به‌والی‌کوفه‌رسید،‌از‌آنجا‌که‌مورد‌سوءظن‌بودند‌دستگیر‌‌

شدند‌و‌به‌زندان‌کوفه‌برده‌شدند.‌این‌گروه‌در‌زندان‌کوفه‌با‌برادران‌عجلی‌دیدار‌کردند.‌در‌همین‌

خدمت‌می‌کرد،‌‌‌‌زمان‌بود‌که‌ابومسلم‌را‌که‌مرتب‌به‌زندان‌آمد‌و‌شد‌می‌کرد‌و‌به‌برادران‌عجلی

دیدند.‌بکیر‌بن‌ماهان‌که‌به‌استعداد،‌هوش‌و‌کاردانی‌ابومسلم‌پی‌برده‌بود،‌او‌را‌از‌نیت‌خویش‌آگاه‌‌

کرده‌و‌ابومسلم‌را‌به‌چهارصد‌درم‌از‌عیسی‌بن‌معقل‌عجلی‌خرید‌و‌بعد‌از‌رهایی‌از‌زندان‌او‌را‌به‌‌

مورد‌توجه‌امام‌عباسی‌قرار‌گرفت‌و‌‌‌‌نزد‌ابراهیم‌امام‌بردند.‌طولی‌نکشید‌که‌هوش‌و‌لیاقت‌ابومسلم

تا‌‌ نزد‌»ابوموسی‌سراج«‌سپرد‌ امام‌عباسی‌ابومسلم‌را‌مدتی‌ دید.‌سپس،‌ او‌را‌مناسب‌کار‌خویش‌

روش‌های‌تبلیغ‌و‌دعوت‌را‌به‌او‌آموزش‌دهد.‌در‌همه‌ی‌روایاتی‌که‌در‌این‌قسمت‌از‌زندگی‌ابومسلم‌‌

از‌پیروان‌عباسی‌بوده‌در‌واقع‌مربی‌ابومسلم‌‌‌آمده،‌نام‌ابوموسی‌سراج‌دیده‌می‌شود‌و‌این‌شخص‌که‌

‌بوده‌و‌پیداست‌که‌در‌گرایش‌ابومسلم‌به‌عباسیان‌نقش‌مهمی‌داشته‌است.‌

هجری‌۱۲۸بعد‌از‌آن،‌ابومسلم،‌مدتی‌نقش‌رابط‌بین‌امام‌عباس‌و‌پیروانش‌را‌ایفا‌نمود‌تا‌آنکه‌در‌سال‌‌

گروهی‌از‌دعوتگران‌خراسان‌که‌به‌قصد‌حج‌بیرون‌آمده‌بودند،‌ابراهیم‌امام‌را‌در‌مکه‌دیدار‌کردند‌‌

تصمیم‌گرفت‌ابو‌مسلم‌‌‌و‌از‌آمادگی‌اوضاع‌خراسان‌به‌وی‌خبر‌دادند‌و‌این‌زمان‌بود‌که‌ابراهیم‌امام

را‌با‌مأموریت‌نشر‌دعوت‌در‌خراسان‌و‌بعنوان‌رهبر‌شیعیان‌خراسان‌به‌آن‌دیار‌بفرستد.‌پس‌در‌سال‌‌

هجری،‌ابو‌مسلم‌را‌با‌این‌ماموریت‌عازم‌خراسان‌نمود‌و‌به‌پیروان‌خود‌در‌خراسان‌هم‌نامه‌‌‌‌۱۲۸

د.‌وقتی‌ابومسلم‌به‌خراسان‌رسید‌‌ای‌نوشت‌و‌از‌آنان‌خواست‌که‌از‌ابومسلم‌حرف‌شنوی‌داشته‌باشن‌

و‌فرمان‌ابراهیم‌امام‌را‌عرضه‌کرد،‌شیعیان‌آن‌دیار‌و‌بزرگان‌عباسی‌در‌خراسان‌از‌جمله‌سلیمان‌‌

بن‌کثیر،‌به‌سبب‌سن‌کم‌او،‌وی‌را‌باور‌نکردند‌و‌کسانی‌را‌نزد‌ابراهیم‌امام‌به‌مکه‌فرستادند‌و‌پس‌‌

ن‌خود،‌بار‌دیگر‌ابومسلم‌را‌تأئید‌نمود‌و‌تأکید‌کرد‌که‌‌از‌اینکه‌ابراهیم‌امام‌در‌حضور‌یاران‌و‌پیروا

از‌او‌فرمان‌برند‌ابو‌مسلم‌توانست‌در‌خراسان‌کار‌خود‌را‌آغاز‌کند‌و‌به‌اجرای‌دستورات‌ابراهیم‌‌

‌1امام‌بپردازد.‌‌

‌

‌

‌نتیجه‌گیری‌

مهمترین‌مقاومت‌مسلحانه‌ضد‌عرب‌در‌آن‌دوره‌دانست‌‌قیام‌ابومسلم‌خراسانی‌را‌در‌واقع‌می‌توان‌‌

که‌بعد‌از‌مقاومت‌های‌محلی‌در‌ایران،‌علیه‌اعراب‌شکل‌گرفت‌و‌به‌نتیجه‌رسید.‌نهضت‌ابومسلم‌را‌‌

برانگیزاننده‌ی‌قیام‌می‌شمارند‌که‌نادرست‌‌‌‌برخی‌در‌چهره‌ابومسلم‌می‌شناسند‌و‌حتی‌برخی‌او‌را‌

است.‌چرا‌که‌این‌نهضت‌ریشه‌های‌عمیق‌در‌فرهنگ‌مردم‌داشت‌و‌اساسا‌سالها‌پیش‌از‌آنکه‌ابو‌‌

مسلم‌بعنوان‌یک‌مأمور‌یا‌سردار‌نظامی‌از‌جانب‌بنی‌عباس‌به‌رهبری‌آن‌فرستاده‌شود،‌آغاز‌شده‌‌

یک‌فرماندهی‌نظامی‌با‌استعداد‌بود‌که‌در‌این‌نهضت‌‌بود‌و‌پس‌از‌وی‌نیز‌ادامه‌یافت‌و‌ابومسلم،‌خود‌‌

‌.تبار‌یافت‌بار‌آمد‌و‌از‌آن‌نام‌و‌اع

‌

 فهرست منابع 
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